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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

شود؟ بيان كرديم كه اولاچه استفادهاي م «احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْياببحث در اين بود كه ببينيم از اين آيه شريفه «و
«حت» ظهور در غايت دارد و ثانياً غايت هم داخل در مغيا نيست ،اين دو استظهاري است كه نسبت به «حت» داريم.

اما مطلب مهم راجع به «اذ» است، كسان كه آمدند از آيه شريفه شرطيت بلوغ را براي تصرفات صب استفاده كردند اينها
چارهاي ندارند كه اين «اذ»ي در آيه شريفه را اذاي شرطيت قرار بدهند، يعن به شرط كه به بلوغ برسند «اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ

«مالَهوما هِملَيوا افَعشْدًا فَادر منْهتُم منْ آنَسكه اذا بشود شرط، بعد آن شرط و جزاء «ا «مالَهوما هِملَيوا افَعشْدًا فَادر منْهتُم مآنَس
مجموعاً جواب اين «اذ»ي شرطيه واقع شود. گويا آيه از اول اين است «اليتام إذا بلغوا إن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم

اموالهم» كه اذا بشود اذاء شرطيه و اگر اينطور شد ترديدي نيست كه ما از آيه شرطيت بلوغ را استفاده مكنيم. البته شرط من
حيث هو هو مفهوم ندارد ول اگر در مقام افاده شرط باشد شرط مفهوم پيدا مكند.

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر[1]

صاحب جواهر(عليه الرحمه) ابتدا كلام را نقل مكند كه برخ گفتهاند كه اين «اذ» اگر بخواهد دلالت بر شرطيت داشته باشد
بايد دلالت بر ظرفيت هم داشته باشد و «اذ» ظرفيه دلالت بر شرطيت هم دارد. اما گفتهاند در اين آيه شريفه اذا از ظرفيت خارج
شده و حالا كه از ظرفيت خارج شده دير دلالت بر شرطيت هم ندارد. نتيجه اين مشود كه اگر اذا دلالت بر ظرفيت و شرطيت

نداشته باشد آيه اين است «وابتلوا اليتام إل بلوغ الناح» دير «اذا» نه دلالت بر ظرفيت دارد و نه دلالت بر شرطيت دارد.

جدّاً، خيل وئيم «اذ» از ظرفيت خارج شده، نادرب فرمايد اول اگر ما بخواهيم يك جايكند؛ مصاحب جواهر اين را رد م
نادر است ما جاي بيائيم اذا را استعمال كنيم و بوئيم اين اذاء ظرفيت نيست! اولا نادر است و حالا كه نادر است «لا يحمل

عليه التنزيل» قرآن را نمشود بر يك معناي نادر حمل كنيم، بوئيم ي از معان نادره اذا خروج از ظرفيت است و اينجا هم
بوييم از ظرفيت خارج شده، اين لا يحمل عليه التنزيل.

ثان «بل يقتض انقطاع الابتلاء بالبلوغ» اشال دير اين است كه اگر اين اذا ظرف و شرط نباشد اقتضا مكند كه ابتلاء تا
زمان بلوغ تمام شود، انقطاع پيدا كند و دير اين ابتلا بعد از بلوغ استمرار نداشته باشد در حال كه مفرمايند ما شواهد،

روايات و ادلهاي داريم كه براي استيناس رشد حت بعد از بلوغ هم بايد ابتلاء شود. پس اشال اول اين بود كه اذا اگر از ظرفيت
خارج شود نادر لا يحمل عليه التنزيل. اشال دوم اين بود كه لازمهاش این است كه ابتدا تا قبل از بلوغ باشد در حال كه ادله

دير دلالت دارد ابتلا بعد از بلوغ هم هست.
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ثالث اين كه اگر كس قبل از بلوغ ابتلا نشود و استيناس رشد نسبت به او نشود، تا بالغ شد بوئيم اين بالغ رشيد بايد محجور
باشد، اگر گفتيم امر به ابتلا فقط تا زمان بلوغ است، حالا تا بلوغ اگر نيامدند ابتلا كنند و استيناس رشد نشد، بايد بوئيم حالا

بالغ هم كه شده ولو به حسب واقع هم رشيد باشد اما چون ابتلا نشده و استيناس رشد هم نشده، اين بايد محجور باشد در حال
كه التزام به اينه بوئيم بالغ رشيد محجور است، اين مشل است و ما نمتوانيم به اين ملتزم شويم.

كند علفرمايد «فبان من ذلك كلّه» كه إذا در اين آيه شريفه ظرف است و تعبير مكند و مبعد صاحب جواهر نتيجهگيري م
الاصل فيه، يعن اصل در اذا اين است كه براي ظرفيت باشد و اذاي در اينجا را هم ما بايد براي ظرف قررا بدهيم و عرض كردم

روي كلام صاحب جواهر و ديران اگر ظرف بشود شرط هم هست.

نته دوم اينه مفرمايند اگر ما در اين آيه «إذ» را براي ظرفيت و شرطيت نيريم، «كلام لا ينظم به» انتظام پيدا نمكند «و
المعن لا يستقيم بدونه» ما اگر اين اذا را از ظرفيت خارج كنيم معنا پيدا نمكند «فسقط احتمال خروجها عن الظرفية»

احتمال خروجش از ظرفيت مفرمايند به طور كل ساقط است.

دنبال اين مطلب، صاحب جواهر كلام را از فاضل طباطبائ نقل مكند که فرموده «الاصوب أن تون إذا للشرط كما هو
الأصل فيه» إذا را اذاي شرطيه قرار بدهيم چون اصل در اذا این است كه براي شرط باشد و «وجوابها مجموع الشرط و

الجزاء» جوابش مجموع شرط و جزاست «و حتّ حرف ابتداء و غايتها مضمون الجملة الت بعدها و هو دفع المال عقيب
» وجوب دفع اموال يتام به آنها عقيب مالَهوما هِملَيوا افَعگويد كه «فَادفرمايد آيه اين را مم إيناس الرشد» فاضل طباطبائ

رشد است، كدام رشد؟ رشدي كه عقيب بلوغ است، وجوب دفع اموال عقيب رشد است و رشدي كه عقيب بلوغ است.

به عبارت دير ايشان مخواهد بفرمايد دفع مشروط به ايناس رشد است، دفع الأموال إل اليتام شرطش إن آنستم منهم رشداً
است، مشروط به ايناس رشد است. آن وقت خود اين مجموع يعن دفع مشروط به ايناس رشد مشروط به بلوغ است و بلوغ

شرط براي اين است. مفرمايد «والدفع المشروط بالإيناس مشروطٌ بالبلوغ». عبارات ديري هم فاضل طباطبائ در دنبالش
«را «حت هم از كنز العرفان خوانديم كه حت هم اذا را شرطيه گرفته است. قبلا دارد. نتيجه اين است كه فاضل طباطبای
ابتدائيت گرفت و اذا را هم اذاي شرطيه گرفت و نتيجه اين مشود كه آن جمله بعد مجموعاً بايد به عنوان جزا براي اين اذا

باشد.

صاحب جواهر بعد از اينه كلام فاضل طباطبائ را نقل مكند مفرمايد هو جيدٌ اين حرف خوب است «لن قد يقال المنساق
من الآية أنّهما شرطان مستقلان ف الدفع» به عنوان يك قول نقل مكند كه بعد اين قول همان قول دوم و احتمال دوم از آن

احتمالات اربعه است كه بلوغ و رشد دو شرط مستقل است براي دفع مال، يعن هر كدام باشد كاف است، اگر رشد باشد
مشود اموال را دفع كرد، اگر رشد نبود و بلوغ هم باشد مشود اموال را دفع كرد.

ارزیاب

حالا اينجا دقّت كنيد، شما وقت به ادبيات مراجعه مكنيد در ادبيات نه تصريح دارند كه اصل در اذا ظرفيت است و نه تصريح
مفاجاة و دوم غير مفاجاة. غيرمفاجاة گاه آيد، يگويند اذا براي دو معنا مت است، آنجا مدارند كه اصل در اذا شرطي
اوقات عنوان ظرفيت دارد، گاه اوقات عنوان شرطيت دارد، تعابير مختلف ذكر شده است. مثلا در مفاجاة «فإذا ه حيةٌ

ي شرط نيست، اذاي شرطيه نيست، در قرآن هم «اذ»ي مفاجاتيه زياد داريم، يعن كه اين براي مفاجاة است و اصلا «تسع
دو مورد نيست مخصوصاً در سورههاي آخر قرآن اذاي مفاجاتيه زياد داريم. اذاي مفاجاتيه اختصاص به جمله اسميه دارد و

احتياج به جواب هم ندارد، مثل اينه مگوئيم «خرجت فإذا الأسد بالباب».
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اما قسم دوم م گويند در اذاي غير مفاجاة فالغالب أن تون ظرفاً للمستقبل مضمنةً معن الشرط» غالباً اينطور است كه ظرف
براي آينده است و متضمن معناي شرطيه است و اختصاص به جمله فعليه دارد، عس اذاي مفاجاتيه. همين جا كه ادبا

مرسند مگويند اذاي غير مفاجاة بر سر جمله فعليه در مآيد، متضمن معناي ظرفيت و شرطيت (هر دو) است، مگويند
گاه اوقات هم نه ظرفيت است و نه شرطيت است و مگويند مثل اذا وقعت الواقعه. برخ از ادبا اينطور گفتند، حالا در تمام
الَّذِين يقسكه در مورد داخل كردن اهل بهشت در سوره زمر آمده كه «و اين مثالها هم بين خود ادبا اختلاف است، يا در جاي

كفَروا الَ جهنَّم زُمرا حتَّ اذَا جاءوها» آنجا هم كلمه «حت» داريم و هم «اذ» داريم و بر سر جمله فعليه هم درآمده است.

ظاهر اين آيه «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» مثل همان «حت اذا جاءؤه» است كه در سوره زمر آمده، يعن اينجا دير
دلالت بر ظرفيت و شرطيت ندارد، همانطوري كه در «حت اذا جاءوه» اذا در آنجا انسلاخ از ظرفيت و شرطيت دارد و مشود

گفت غالب مواردي كه اذا مسبوق به «حت» است اين چنين معناي را مشود از آن اراده كرد، اين انسلاخ از ظرفيت و
شرطيت دارد و اينه ما بيائيم پافشاري كنيم به اينه اين حتماً شرط است وجه ندارد. حالا اگر ما بخواهيم باز بوئيم ي از

اينها بالأخره بايد باشد، مگوئيم حالا ظرفيتش باشد، انسلاخ از ظرفيت پيدا نند ول شرطيت چرا، شرطيت در اينجا قرينه
مخواهد. ما در آيه شريفه براي اينه اين اذا عنوان شرطيت را داشته باشد هيچ قرينهاي نداريم.

آيه مفرمايد: آيه از نظر لحن خواندن دو بخش است؛ يك بخش آن اين است «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» قسم
دومش «فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» يعن اگر از اول اين قسمت دوم را خدا نمآورد و مفرمود «وابتَلُوا

» آيا اينجا مقصود كامل بود يا نه؟ بله. احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامالْي

ما مگوئيم اذاي شرطيه طوري است كه وقت به عرف هم القاء بشود عرف مگويد جواب اين «اذ» كجا است؟ اگر «فَانْ
» آيا اينجا كس منتظر جواب احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْيابنبود آيه اين بود «و «مالَهوما هِملَيوا افَعشْدًا فَادر منْهتُم مآنَس
اين «اذ» مماند؟ نه، مثل آن «حت اذا جاءوه» در سوره مباركه زمر، يعن تا زمان كه اينها آمدند وارد بهشت يا جهنم شدند.
آنجا چطور دنبال اين نيستيم و منتظر جواب شرط نيستيم، اينجا هم همينطور است، منته اين دو را خداي تبارك و تعال كنار

هم قرار داده و فرموده «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح». به اين معناست كه در اين مدت خدا مخواهد بفرمايد مبادا
ابتلا را بذاريد براي بعد البلوغ، قبل از بلوغ ابتلا را شروع كنيد، اين تمام.

حالا ملاك براي دفع اموال چيست؟ ملاك براي دفع اموال اين است «إن آنستم منهم رشداً»، سوال اين است كه ضمير «منهم»
به چه كس برمگردد؟ آيا ضمير منهم به «من اليتام البالغين» برمگردد؟ يعن يتاماي كه بالغ شدند يا نه؟ ضمير به خود

» يعن اموال يتام را. نه اينه «إن آنستم من مالَهوما هِملَيوا افَعشْدًا فَادر» من اليتام يعن «منْهتُم منْ آنَسگردد! «فَابرم يتام
اليتام البالغين رشداً فادفعوا إليهم اموالهم».

لذا ما باشيم با اين مقدمات كه عرض كرديم اولا حت براي غايت است. ثانیا غايت داخل در مغيا نيست. ثالثا اذا در اينجا در
درجهي اول مگوئيم هم از ظرفيت و هم از شرطيت خارج شده و قائل هم دارد، منته حالا صاحب جواهر اصرار دارد كه

ظرفيت بايد باشد مگوئيم خيل خُب چه اشال دارد تفيك كنيم؟ ظرف باشد ول شرط نباشد، ما آنچه داريم مگوئيم غالباً
اذاي ظرفيه متضمن معناي شرط است اما دليل نداريم بر اينه ملازم است، حالا آقايان كه اهل ادب و ادبيات را مسلط هستند

حضور دارند دليل نداريم كه اذا اگر شرط نبود ظرف هم نباشد! اگر ظرف بود حتماً بايد شرط هم باشد، نه، مشود اين دو را
تفيك كرد.

مگوئيم اين «اذا» ظرفيت هست، بعد مشود «وابتلوا اليتام إل زمان ناح» وقت شرط نشد ما بعد از آن را نمتوانيم
مرتبط قرار بدهيم، يعن واقعاً خود اينه بوئيم «فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» اين جمله مجموعاً جواب براي
«اذَا بلَغُوا النّاح» است. اينه بوئيم دفع مشروط به ايناس رشد مشروط است به بلوغ (کلام فاضل طباطبائ)، در همه اينه

تلف و خلاف ظاهر است.
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ظاهر آيه این است كه ملاك براي وجوب دفع اموال رشد است، اگر صب قبل البلوغ رشيد شد، استيناس رشد از او كرديد،
استيناس رشد كه شد آيه مفرمايد اموالشان را به ايشان بدهيد. حالا بعد از بلوغ چطور؟

بعد از بلوغ هم ملاك استيناس رشد است، بايد صب رشيد باشد، ما در اينجا يا بايد بوئيم آيه نسبت به بعد از بلوغ ساكت است،
گويد اگر صباگر آمديم گفتيم آيه فقط م كند كه اين هم به نظر ما بعيد نيست، يعنر بيان مم بعد البلوغ را ادله ديوئيم حب
را استيناس رشد قبل البلوغ كرديد، اموال را به ايشان بدهيد، حالا اگر ابتلايش كرديم رشد پيدا نرده قبل البلوغ و حالا شد بالغ،

بوئيم آيه مگويد حالا كه شد بالغ قول دوم، بوئيم مجرد البلوغ يف در اينه اين مال را به او بدهيم، مگوئيم نه!

آيه مگويد يا بايد بوئيم نسبت به بعد البلوغ دلالت ندارد يا بوئيم تمام حرفها در همين است «فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا» تا قبل از
بلوغ ابتلا را شروع كنيد، اگر نه! فايدهاي نرد استيناس رشد نشد، بعد البلوغ هم استيناس رشد كنيد و در نتيجه ما در مجموع
همان قول كه مرحوم محقّق ايروان اختيار كرده و مرحوم شهيدي در هداية الطالب إل اصرار الماسب مفرمايد «حيث إنّ

الظاهر من دفع المال إل اليتيم هو بيان إثبات ولاية له عل ماله و سلب ولاية من كان ولياً عليه وقد علّق هذا عل مجرد إيناس
الرشد و اصلاح المال و قضية اطلاقه و عدم تقييده بونه بعد البلوغ وجوب دفع المال إليه عند ايناس الرشد منه مطلقا ولو

كان قبل البلوغ[2]» ابتلا خودش يك ولايت مخواهد، من الآن حق ندارم به يك كس كه بالغ است بويم برو اين كار را بن،
او مگويد نمخواهم انجام بدهم! الآن اگر به صب بويم برو بازار و بيع انجام بده، من بايد بر او ولايت داشته باشم يا نه؟ پس

بايد قبل البلوغ باشد.

قبلا عرض كرديم كه بعضها گفتند از خود آيه استفاده مكنيم ابتلا بايد بعد البلوغ باشد، نه! ابتلا بايد قبل البلوغ باشد براي
اينه قبل البلوغ شخص بر او ولايت دارد، ولايت بر ابتلا تا چه زمان است؟ اينه مرد ولايت دارد تا زمان بلوغ اين صب است،

بعد كه بالغ شد آيا اموال را به او بدهند يا نه؟

ایشان در ادامه مفرمايد بله، اگر كس آمد «اذ» را شرطيه گرفت اينجا بلوغ شرط است و ايشان هم همين كه ما عرض كرديم،
البته دير بحث نمكند، مفرمايد به نظر ما اين اذا در اينجا ظرف محض است، يعن ظرف است كه متضمن معناي شرطيت

در اينجا نيست.

پس ببينيد ولو كثيري از فقها، كثيري از مفسرين، امام(رضوان اله عليه)، مرحوم آقاي خوئ، مرحوم نائين، صاحب مجمع
البيان، صاحب تفاسير متعدد، اينها فرمودند آيه دو شرط را براي وجوب دفع اموال بيان مكند، ي بلوغ و ديري هم رشد، اما

ما نتوانستيم اين را بفهميم، به نظر ما از آيه فقط يك شرط استفاده مشود و آن استيناس رشد است.

يك روايت صحيحه داريم كه روز يشنبه مخوانيم و آن اينه انقطاع يتم همان رشد است وقت رشيد شد از يتم خارج مشود،
خود مرحوم ايروان هم دارد كه اين معناي كه ما مكنيم مؤيدش بعض از روايات هم هست.

حالا آقايان هم در تفاسير و هم در كتب فقه كه شايد مفصلترين بحث را در اينجا امام(رضوان اله عليه) دارند و مرحوم آقاي
مهم باز آقايان دقت كنيد و كتب را ببينيد و اين مسئله خيل در مصباح الفقاهه که اينجارا مختصر گفتند و رد شدند ول خوئ

است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1] . جواهر اللام، ج 26، صص 18-20.

[2] . هدایة الطالب ال اسرار الماسب، ج 2، ص 251.
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